
ماجراى قديمى گنجشك كه آمد 
آب بخوره افتاد تو حوضك

ــى  � ــراى قديم ــر ماج ــز، قبل ت ــاى عزي ــب بچه ه خ
«شنل قرمزى و آقاگرگه»، ماجراى قديمى «مادر شنگول و 
منگول و باباشان كه حقش خورده شد» و ماجراى قديمى 
ــر» را برايتان تعريف كردم. امروز ماجراى  «خر و پدر و پس

قديمى لى لى حوضك را بخوانيد: 
ماجرا چى بود؟ 

ماجرا از اين قرار بود كه لى لى لى لى حوضك گنجشك 
ــت كردند، براى  آمد آب بخوره، فهميد براش پاپوش درس
ــد و همه نگران شدند. وقتى  همين مدتى ازش خبرى نش
خانواده گنجشك پرس وجو كردند متوجه شدند گنجشك 
ــه لى لى لى لى حوضك رفته بود آب بخوره، تحت الحفظ  ك

افتاده است تو حوضك. 
اولى گفت: من مى روم درش مى آورم. 

منتها خودش به دليل چت كردن با گنجشك افتاد تو 
حوضك تا تكليفش مشخص شود. 

دومى گفت: من مى روم سند مى گذارم و درش مى آورم. 
منتها چون سند نداشت حرفش هم سنديت نداشت 

براى همين او هم افتاد توى حوضك. 
سومى گفت: من آشنا دارم و درش مى آورم. 

منتها وقتى زنگ زد به آشنايش متوجه شد آشنايش 
هم افتاده توى حوضك. 

ــارم؟ هووووم...  ــى گفت: من چطورى درش بي چهارم
چطوره صفحه توى فيس بوك درست كنم؟ 

ــالا نبود. آخر كى مى آيد صفحه  منتها لايك خورش ب
يك گنجشك ناشناس را كه آمده لى لى لى لى حوضك آب 

بخورد و افتاده تو حوضك را لايك كند؟ 
پنجمى گفت: كى مونده و كى مونده؟ من من كله گنده. 
منتها ديد دوره كله گنده ها گذشته و كله گنده ها افتادند 
تو حوضك. بعد موج عجيبى درست شد كه كله گنده هم 

مگر مى افتد تو حوضك؟ براى همين شد تيتر اول اخبار. 
اينطورى شد كه گنجشك بيچاره كه رفته بود لى لى 
لى لى حوضك آب بخورد افتاده بود تو حوضك در بايكوت 
ــفيد شد و تبديل شد به كبوتر و  خبرى ماند و پرهاش س

يك روز پر كشيد و رفت. پايان. 

از هرنظربي ضرر 

به ياد حبيب االله عسگر اولادى 
آفتابِ لبِ بام

اى نام تو بهترين سرآغاز �
بى نام تو نامه كى كنم باز
پايان شب سخن سرايى

مى گفت ز سوز دل، همايى
فرياد كزين رُباطِ كهگل

جان مى كنم و نمى كنم دل
مرگ آخته تيغ بر گلويم
من مست هوى و آرزويم

روزى سپرى شده ست و سودا
امروز دهد نويد فردا

مانده ست دمى و آرزو ساز
من وعده سال مى دهم باز

 ...
با دست نوان و پاى خسته

بار سفر فراق بسته
نه طاقت رفتن و نه خفتن
نه حال شنيدن و نه گفتن
جز وهم خيال پرورم نيست

مى ميرم و مرگ باورم نيست
ــعرهاى جلال همايى همين شعر  يكى از زيبا ترين ش
ــرگ، بلكه نوع  ــعرى درباره مرگ، اما نه خود م ــت؛ ش اس
مواجهه ما انسان ها با مرگ. ما اغلب مرگ را باور نمى كنيم. 
ــرگ را مى بينيم باور  ــانه هايى از م ــر روزه نش با اينكه ه
ــاور كنيم، زندگى مان به گونه اى  نمى كنيم. اگر مرگ را ب

ديگر خواهد شد. 
براى كسانى كه به زندگى پس از مرگ باور دارند و قايل 
به جهانى ديگرند، مرگ معنابخش زندگى است، زيرا مرگ 
به معناى نيستى و نابودى نيست، بلكه رفتن از جهانى به 
ــه اى كه در آن جهان قضاوت  ــت، با كارنام جهان ديگر اس

خواهد شد. 
برخى گمان مى كنند، توجه به مرگ، انسان را از زندگى 
ــانى كه به جهانى ديگر  ــايد مرگ براى كس بازمى دارد. ش
اعتقاد ندارند و مرگ را پايان راه مى دانند، مصيبت بار باشد 
و فكركردن به آن، آنان را متوقف كند و از فعاليت و زندگى 
ــانى كه تمام زندگى را در اين جهان  بازدارد، اما براى كس
خلاصه نمى كنند، اتفاقا نوعى توجه دادن به روح زندگى و 
زندگى اخلاقى است. چنين كسى مى داند كه ما نيامده ايم 
ــويم. او مى داند كه  كه چند صباحى را بگذرانيم و تمام ش
ــا مى گذريم و همه  ــيرى طولانى از اينج ــا در ادامه مس م
كار هايمان در اينجا مورد قضاوت قرار مى گيرد. ساختن ها 
و خراب كردن هايمان، نيكى ها و بدى هايمان، دوستى ها و 
دشمنى هايمان، اخلاقى رفتار كردن ها و بداخلاقى هايمان 
ــمان تيزبين  همه وهمه اهميت دارند و ذره اى از آن از چش

داور نهايى پنهان نمى ماند. 
ــود آنان كه به  ــت كه باعث مى ش چنين واقعيتى اس
درك مرگ نايل مى شوند، زندگى شان رنگ وبوى ديگرى 
بگيرد. رسيدن به چنين جايگاهى نيازمند شايستگى هاى 
اخلاقى و معنوى در افراد است و خيلى ها چنين توانايى و 
شايستگى اى ندارند. بسيارى از ما مصداق شعر استاد همايى 
هستيم و با اينكه در معرض مرگيم، مرگ را باور و دركى از 
آن نداريم، اما در اطراف خود آدم هايى را مى شناسيم كه به 

درك مرگ نايل شدند و زندگى شان تغيير كرد. 
ــا به چنين دركى نايل  ــانى كه در زمانه م يكى از كس
ــت، مرحوم  ــد و تجربه اش را با ديگران در ميان گذاش ش
حبيب االله عسگراولادى است. درباره خلق وخو و آرامش و 
انصاف حبيب االله عسگراولادى اين روز ها بسيار نوشته اند. 
ــاى هيات منصفه،  ــه پيش، هنگام انتخاب اعض چند هفت
موضوع بيمارى ايشان و نقششان در هيات منصفه را مرور 
مى كرديم. موضوع جلسه اين بود كه آيا بيمارى به ايشان، 

امكان حضور در هيات منصفه را خواهد داد؟ 
آنجا دوستان هم نظر بودند كه ايشان، با اينكه گرايش 
سياسى مشخصى داشت، اما در قضاوت هايش گرايشش را 
ــت و سعى مى كرد منصف و بى طرف باشد.  كنار مى گذاش
ترديدى نيست كه همين خلق وخو و منش، او را به سوى 

درك مرگ رهنمون كرده است. 
او در يكى، دو سال اخير بار ها از اصطلاح آفتاب لب بام 
استفاده كرد، كه تعبير زيبايى است. ايشان بدون ترديد به 
صفت «لب بام» كه كنايه از رفتنى بودن و باور مرگ است، 
اشاره داشت، اما لفظ آفتاب هم بى مناسبت نيست. او آفتابى 
بود كه غروب كرد و در ماه هاى پايان عمرش آفتابى تر بود، 
زيرا به درك مرگ رسيده بود.  ايشان اصول روشنى داشت 
ــتاده بود. براى اصولش هزينه  ــال ها سر اصولش ايس و س
ــيد،  ــود و مبارزه كرده بود. وقتى به درك مرگ رس داده ب
در چارچوب اصولش تلاش كرد منصفانه تر و اخلاقى تر از 
پيش سخن بگويد. در جايى كه مصلحتش در سكوت بود، 
ــكوت نكرد و در جايى كه منفعتش در قلب واقعيت ها  س
ــيد روايتى صادقانه تر از واقعيت ها ارايه دهد. در  بود، كوش
ــمه اى از اين  ــان هم، ش گفت وگوى روزنامه ها با فرزندش

حال وهواى ايشان بيان شده است. 
ــييع جنازه اش نشان داد كه  ــان و تش بازتاب فوت ايش
مردم، قدردان چنين درك و دريافتى هستند. اميدوارم همه 
ــيم و  ما مرگ را باور كنيم و اگر هم لب باميم، آفتاب باش

براى ديگران نورافشانى كنيم. 

يادمان

كارتون خواب

برداشت آخر

هفته پيش فرصتى مغتنم دست داد و با نوع نگاه يكى 
ــدم؛ هنرمندى  ــنا ش از هنرمندان خلاق و مدرن ايرانى آش
ــالى  ــفانه نه به وقت زندگى و نه حالا كه چند س كه متاس
ــذرد، چندان نام و جايگاهى در ميان مردم  از مرگش مى گ
نداشته و هنوز هم ندارد. متقابلا خود او هم چندان اهميتى 
ــدن و ستايش اجتماعى قايل نبوده است. اين  براى ديده ش
هنرمند تنها بى نياز از تشويق ديگران در گوشه اى از دنيا و 
براى ساليان طولانى نگاهش را به هستى و جامعه در هنرش 
تجسد مى داد. براى من نوع تعامل بين آفريننده و مخاطب 
از فكر برانگيزترين پديده هاى اجتماعى است. به همين دليل 
ــبت به مخاطب  در زندگى او قبل از هر چيز بى تفاوتى نس
ــتمر، ذهنم را به خود  ــان حال، آفرينش هاى مس و در هم
ــغول مى دارد. شايد به اين خاطر كه من روزنامه نگارم و  مش
روزنامه نگارى بدون مخاطب غير، كارى بى معنا و فاقد ارزش 
است. در عين حال او در تمام تنهايى زندگى حرفه اى، فقط 
آنچه را آفريده بود كه خود در ذهنش مى ديد يا مى خواست. 
فارغ از هياهوى زمانه و ديگران. اين جلوه اى از همان «هنر 
ــت كه در طول تاريخ دنبال كنندگان بنامى  براى هنر» اس
ــتر دنياى رازآلود درونى  داشته است. براى من كشف بيش
ــت همواره  نوع چنين هنرمندى كه بى نياز از مخاطب اس

ــتيابى به راز و  ــت. اين كشف به معناى دس جذاب بوده اس
ــت كه چگونگى امكان شناكردن برعكس جريان  رمزى اس
طبيعى رودى پرشور را يافته است! جريان طبيعى البته در 
ــت، براى آنها و فقط به خاطر آنهاست.  تعامل با اجتماع اس
ــطوح آفرينش است، به خاطر كسى  ولى اين رويكرد در س
ــت، گويى در مقامى متمايز به پديده ها  يا براى چيزى نيس
ــتى نگاه مى كند. گاهى از زمان پيش تر است يا اصلا  و هس
واحد زمان را نمى شناسد، جلوتر يا دقيق تر اگر بخواهم بگويم 
متفاوت از حركت همه مردم زمانه مسيرى را طى مى كند 
ــر خود حقيقتى را تصوير مى كند. به همين دليل  و در نظ
است كه بسيارى از اين هنرمندان در وقت حياتشان چندان 
مورد توجه قرار نگرفته و گاهى برخى از آنها سال ها پس از 
مرگ شناخته و آثارشان باارزش مى شود. پاره اى تابلوهاى 
نقاشى كه امروزه جزو گران ترين آثار هنرى دنيا هستند در 
دوران زندگى هنرمندشان اصلا خريدارى نداشته است! در 
عالم روزنامه نگارى اما اوضاع زمين تا آسمان متفاوت است. 
ــت و بدون  درواقع روزنامه نگارى، حرفه اى براى اجتماع اس
مخاطب بى معناست. از اين نظر روزنامه نگارى چه بسا پاسخ 
ــد در حالى كه  ــاز امروز و حداكثر فرداى نزديك باش به ني
هنر لزوما اينگونه نيست. هنر ممكن است اصلا تاريخ انقضا 
نداشته باشد. به عبارتى هنر ناب «براى فرداى تاريخ» است. 
در يك نگاه باز، همه حرفه ها مى توانند شاخه اى از هنر تلقى 
شوند ولى هنر محض Fine Art قطعا با هر كارى متفاوت 
است. فقط كارى كه آفرينش بديع دارد هنر است نه كارهاى 

تكرارشونده و عادى و نه مهارت در كارهاى عمومى. 

بيست  ونهمين شماره ماهنامه كارتون و طنز خط خطى، 
ــر شد. طرح جلد اين  ويژه صدروزگى دولت يازدهم منتش
ــون ازدواج با فرزندخوانده  ــماره به موضوع تصويب قان ش
ــوول خط خطى در سرخط اين  ــت. مديرمس پرداخته اس
ــابقه وزير محترم  ــاره به سخنان بى س ــماره ضمن اش ش
ارشاد درباره مميزى كتاب نوشته: «اصولا داستان مميزى 
ــه از راه قلم! نان جوى رژيمى  ــراى بنده و امثال بنده ك ب

ــواردى  ــم از م مى خوري
ــت كه پشت و هفت  اس
پشتمان را مى لرزاند....» 
ــردبير  س ــن  همچني
از  ــز  ني ــى  خط خط

مخاطبان اين  مجله خواسته كه كمك كنند تا توزيع اين 
مجله به طور هدفمند در سراسر كشور بهبود يابد.

زاويه ديد

دكه

آفرينش براى فرداى تاريخ

ازدواج با فرزندخوانده در «خط خطى»

 پوريا عالمى

جديدترين روش هاى حفاظت 

ــنگ نگاره هاى پنج تا  � ــدم؛ س ــى در خبرها خوان ــه تازگ ب
ــش در يك منطقه  ــه مدتى پي ــزد ك ــاله  اردكان ي 10 هزارس
ــده بودند و قرار بود در موزه فرهنگ اردكان  باستانى كشف ش
نگهدارى شوند، اكنون به عنوان صندلى و نشيمنگاهى مطمئن 
ــى- هنرى برگزار  ــس ازدواجى كه يك مركز فرهنگ در مجال
ــت كه در خبر كشف اين  مى كند، كاربرد دارند. جالب اينجاس
ــال پيش آمده بود: «اين سنگ نگاره ها با  ــنگ نگاره ها يك س س
تدابير شديد امنيتى و حفاظتى به نمايندگى ميراث فرهنگى در 
يزد منتقل شد.» به نظر مى رسد اين تدابير شديد حفاظتى تنها 
تا محل سازمان ميراث فرهنگى يزد ادامه داشته و پس از استقرار 
ــكل ديگرى ادامه پيدا كرده است. در  در محل مورد نظر، به ش
ــتا؛ مردادماه امسال نيز خبر به آتش كشيده شدن  همين راس
ــوش آن هم توسط دو نفر معتاد منتشر شد.  ــتانى ش كاخ باس
اين دو شاهكار اخير در حوزه حفظ ميراث فرهنگى مهم تر از هر 

مساله اى، ذهن را با دو سوال اساسى درگير مى كند. 
در مورد خبر اول: سنگ نگاره هايى كه عكس آنها منتشر شده 
ــت اصولا از نگاه زيبايى شناسانه چه جذابيتى براى هرچه  اس
باشكوه تر برگزارشدن يك مراسم عروسى آن هم توسط يك 

مركز فرهنگى هنرى دارد؟ 
ــاحت شهر شوش 3577كيلومتر مربع  در مورد خبر دوم: مس
است، اين دو معتاد چرا كاخ شوش را براى اقدامات غيرفرهنگى 
خود انتخاب كرده بودند؟ يعنى جايى امن تر و بى دروپيكرتر از 
كاخ باستانى شوش در اين 3577كيلومتر مربع وجود نداشت؟! 
آسيب شناسى خبر اول: درست است كه يكى از راه هاى حفظ 
ــتفاده از اين آثار  ــت ولى اس ميراث فرهنگى زندگى با آنهاس
به عنوان صندلى آن هم در يك مراسم عروسى كمى زياده روى 

به نظر مى رسد. 
ــانه ديگرى كه در  ــوال آسيب شناس ــتا س در همين راس
ــود اين است كه اصولا چرا اينقدر در كشور  ذهن ايجاد مى ش
ــود كه مجبور شويم به دليل كمبود  ما عروسى گرفته مى ش
صندلى از آثار تاريخى كشورمان به عنوان نشيمنگاهى مطمئن 

استفاده كنيم؟ 

تنه فنى

براى استاد «درپور» كه بيمارى بدون بيمارستان بود
چه سازم به خارى كه بر دل نشيند

شايد اگر او بميرد، ديگر پنجه اى روى كاسه دوتار نرقصد. شايد 
اگر او برود، سيم هاى عاشق دوتار، قهرش را آغاز كنند با كاسه 
ساز. تربت جام، برود دورتر، دورتر و دورتر و از آن همه «مقام» 
ــاختى» و نواهاى پرنور چيزى نماند براى ما، كه  و آن همه «ش
ــت، مشكل نشيند». دكترها  خودش گفته «ز بامى كه برخاس
ــن را نمى دانند، همان طور كه تيغ جراحى نفهميد دارد  اما اي
پاى «احمد شاملو» را مى برد و آن اتول معروف نفهميد كه در 
ــن صبا» را به كشتن داده است.  چهارراه مخبرالدوله، «ابوالحس
ــتانى اين روزها با نگين دوتارنوازى خراسان  سيستم بيمارس
ــتاد نورمحمد درپور كه او را به عنوان يكى از  بد تا مى كند. اس
ــند  بزرگ ترين دوتارنوازان تربت جامى در تمام دنيا مى شناس

ــه  ب ــزى  مغ ــكته  س را 
ــهد  ــتان قائم مش بيمارس
پناهنده كرد اما مسوولان 
بيمارستان ابتدا از پذيرش 
او جلوگيرى كردند و زمان 
ــار، از  ــطوره دوت برد تا اس
ــاده ترين حق هر ايرانى  س
ــت بهره مند  كه درمان اس
ــود. حالا راوى داستان  ش

ــتان  ــى»، بى كمترين مددى، روى تخت بيمارس «احمد جام
ــت و بى آنكه ديگر قدرت تكلم داشته باشد، روزگار سختى  اس
را مى گذراند. زيباترين مقامات خراسانى، ترانه هايى را به زمزمه 
ــرايند كه از بخت بد عاشق مى گويند. عاشقى كه دچار  مى س
بى مهرى يار است؛ «مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشى/ ز بامى 
كه برخاست مشكل نشيند» و حالا اين نه فقط حكايت درپور 
ــت؛  ــيقى تربت جام اس كه حكايت بازماندگان و رفتگان موس
مردانى كه بى كمترين حمايتى از سوى دولت، بى آنكه بيمه يا 
حتى دستاوردى از هنرشان داشته باشند، از ساده ترين حقوق 
ــايد حتى آن رييس بيمارستان هم  هنرمندى محرومند و ش
ــدر براى دنيا نواخته  ــد كه درپور كه بوده و پنجه اش چق ندان
ــگاه و از پژوهشگران  ــرايى، استاد دانش ــت. دكتر پوريا س اس
ــيقى خراسان در پاسخ به اين سوال كه فقدان استاد چه  موس
ــيقى خراسان خواهد داشت به  تاثيرى بر گنجينه نهفته موس
«شرق» مى گويد: « فقدان سلامت بزرگى چون نورمحمد درپور، 
صدمه اى جبران ناپذير براى زيرساخت هاى موسيقى و فرهنگى 
ــورى كه مبناى  ــاب مى آيد؛ كش ــورى مثل ايران به حس كش
ــينه است و بايد به اتكاى  آموزه هاى آن نامكتوب و سينه به س

همين آموزه هاى غنى و نامكتوب، در دهكده جهانى امروز، قد 
ــن بوده كه از آن همه مقام مانده در  علم كند.» اما مگر جز اي
ــينه درپور، در طول نزديك به دو دهه، چيزى جز يكى، دو  س
آلبوم موسيقى در ايران بيشتر منتشر نشده؟ شايد حق با سرايى 
باشد آنجا كه مى گويد از امثال استاد درپور نبايد فقط در شأن 
موزه اى بهره مند شد و اين دقيقا همان كارى است كه نه با او 

بلكه با هم نسلانش در موسيقى خراسان شده.
ــا اين همه  ــا احمد جامى مدد» ب ــده نگهدارنده «ي اگر زن
ــود، از  ــه مرخص ش بى مهرى، از آغوش دوتارش براى هميش
كهكشان غول هاى دوتار نوازى «تربت جام» جز استاد غلامعلى 
پورعطايى ستاره اى باقى نخواهد ماند. او اما دل چركين است، 
در يك سال گذشته شاهد بى صدا و نالان مرگ همراهانش بوده 
و مى داند كه بايد درپور هم از ميان ما برود تا عمق بى مهرى ها 
ــيقى تربت جام، تكميل شود. استاد پورعطايى شكوه  به موس
ــت، چون نواى موسيقى اش كه درد است و زخم:  تمام عيار اس
«من از زبان ديگران و هم نسلان خودم در موسيقى تربت جام 
ــم، ما همه  حرف نمى زن
مثل هم هستيم و اتفاقى 
ــور افتاده،  ــراى درپ كه ب
ــت نمونه  ــت مش حكاي
ــت. تا همين  ــروار اس خ
ساعتى كه با شما حرف 
ــى توقع  ــم، از كس مى زن
نداشته ام براى خودم، اما 
ــرق دارد.  موضوع هنر ف
ــفانه  ــه براى ما و چه براى مردم حرمت دارد اما متاس هنر چ
ــمنى مى كنند.»  ــتى با ما، با ما دش متوليان امر به جاى دوس
حالا كه در فاصله كمتر از يك سال، چند نفر از برجسته ترين 
ــان از ميان ما رفته اند، آيا پورعطايى نگران  دوتارنوازان خراس
آينده اى شبيه به شرايط فعلى درپور نيست؟ خودش با صدايى 
ــوى خط مى گويد: ««مرگ حق است و اگر من  گرفته از آن س
ــوم و بخواهند برايم كارى بكنند، دكتر  هم فردا مثل درپور ش
ــزا چيزى نخواهند شنيد،  ــرم، از من جز ناس بياورند بالاى س
ــال ها، كارى براى هنرم نكرده اند، هنر را  چون در طول اين س
قدر ندانسته اند. آن موقع اگر بيايند، ديگر يك توهين است نه 
ــادام بهارى را در  ــكوفه هاى ب يارى، نه همراهى!» اگر درپور ش
روستاى «باخرز» تربت جام دوباره نبيند، مردى از ميان ما رفته 
كه گنجينه بزرگى از نواهاى خراسان را با خود به سينه خاك 
سپرده و آن گاه است كه افسوس خوران دست به پشت دست 
مى زنيم و آن ترانه پر اشكش را تكرار مى كنيم: «يك نظر بر يار 
كردم/ يار ناليدن گرفت/ يك نظر بر ابر كردم/ ابر باريدن گرفت/ 
ــر فرقم بريخت/ خاك بر فرقش  ــه بر ديوار كردم/ خاك ب تكي

بريزند/ آنكه يار از من گرفت.»

انتقال «بهمن فرزانه» به آسايشگاه سالمندان
ــگاه سالمندان تحت  ــده و در يك آسايش ــتان مرخص ش ايسـنا:  بهمن فرزانه از بيمارس
مراقبت هاى پزشكى است. ستاره فرزانه، خواهر اين مترجم و نويسنده پيشكسوت درباره او 
گفت: «ما او را از بيمارستان به يكى از بهترين جامعه هاى سالمندان در شميران برديم كه 
نزديك منزل من باشد و بتوانم مرتب به ايشان سر بزنم.» بهمن فرزانه كه مترجم «صد سال 
ــيا ماركز است، بهار سال جارى به تهران بازگشت و گفت، ديگر قصد  تنهايى» گابريل گارس

رفتن به ايتاليا را ندارد. او 50سال در آنجا زندگى كرده بود.  www. sharghdaily.ir
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 احمد مسجدجامعى
 سعيد برآبادى

 كريم ارغنده پور

ــواده اى فقير به دنيا آمد.  ــى بود كه در خان «كامو» كودك
پدرش در جنگ جهانى اول كشته شد. مادرش نيمه كرولال 
ــت كه  ــود. زندگى او يك فلاكت مطلق بود. او خاله  اى داش ب
ــوهرخاله بچه دار نمى شدند  ــوهرش قصاب بود. خاله و ش ش
ــد و به اين ترتيب «كامو»  ــن دليل «كامو» را پناه دادن و به همي
توانست فرصت تحصيل پيدا كند. يك روز در دوران دبستان 
ــه برود. معلمش  ــته بود به مدرس ــده بود و نتوانس مريض ش
مى خواست به عيادتش برود، براى همين از بچه هاى كلاس 
پرسيد، كسى مى  داند خانه «كامو» كجاست؟ «كامو» آن شب 
ــه خانه مادرى اش  ــادرش بود. معلم براى عيادت او ب خانه م
ــت زندگى حقيرانه اش  ــى رود و «كامو» جلوى معلمش باب م
ــرم مى كند. بعد از آن شب، او از اينكه در مقابل  ــاس ش احس
معلمش از فقر احساس شرم كرده بود، 
ــرم بعدها  ــرم مى كند. شرم از ش ش
تبديل مى شود به بن مايه تكرارشونده 
ــش را در  ــى اش كه ما انعكاس زندگ
ــم كه يكى از دلايل  «بيگانه» مى بيني
ــت  ــت راوى «بيگانه» اين اس محكومي
ــادرش را به خانه  ــر فقر، م كه از س
سالمندان برده است.  «كامو» كارش 
ــروع  ــه روايت از پوچى ش را با س
ــه»، «كاليگولا»  كرد، «بيگان
ــيزيف». او  ــطوره «س و اس

ــورش مى  رسد اما طغيانى نوميدانه  بعدها به يك طغيان و ش
و مايوس. در نتيجه «سوءتفاهم» را مى نويسد كه مى شود آن 
را به نوعى، اينطور خلاصه كرد كه طغيانى است عليه وضعيت 
ــت كه خواهر و  موجود، كه تنها نتيجه اين طغيان همين اس
ــند.  زندگى «كامو» عين آثارش  ــر را مى كش مادر، برادر و پس
ــاند، در  ــود. يعنى ترديدى را كه در تمام آثارش با خود كش ب
واقعيت واقعى زندگى اش نيز بر سر خودش آمد. الجزاير را كه 
وطنش بود، مجبور شد ترك كند. در جنگ استقلال الجزاير 
حاضر نشد موضع بگيرد. چون الجزاير وطنش بود. هم الجزاير 
ــوى. او اين موضوع را  ــن او بود و هم الجزاير فرانس عربى وط
به هنگام دريافت جايزه نوبل ادبى اش نيز، ابراز كرد. تصور من 
اين است كه يكى از بزرگ ترين شانس هاى «كامو» اين بود كه 
ــود، چون پيش از آن كه  ــته ش در يك تصادف رانندگى كش
ــنفكرى  جايزه نوبل را بگيرد، و پس از آن، منفور جامعه روش
و نويسندگان فرانسوى بود، اتفاقا به دليل گرفتن جايزه نوبل.  
«كامو» نويسنده اى بود كه حسد را، رشك را، پيروزى روزمرگى 
بر هر ايده آل را در تمام عمق زندگى اش حس كرد و با اين رنج، 
زيست. يكى از زيباترين قصه هاى «كامو»، «اوت» نام دارد كه در 
فرانسوى دو معنا دارد، مهمان و مهماندار. «كامو» هم مهمان 
ــم مهماندار زندگى بود. مهماندارى بود كه مهمانش قرار  و ه
بود او را بكشد، مهمانى بود كه قرار نبود از خانه مهماندار زنده 
بيرون بيايد.  خلاصه زندگى «كامو» بى حاصلى توامان تسليم و 
شورش است. شايد براى بعضى  ها جالب باشد كه بدانند، «ماريا» 
خواهر قهرمان «سوءتفاهم»، خود «كامو»ست.  وقتى در حصار 
كوه  هايى كه آفتاب را از او مى گيرند فقط وفقط وفقط ياد الجزاير 
ــق  ــو» در آن عاش مى كند و آفتاب را. همان آفتابى كه «مرس
«ماريا» شده بود... «ماريا»يى كه اتفاقا نام خانوادگى اش «كاردونا» 

يعنى نام خانوادگى مادربزرگ مادرى «كامو» بود. 

تولدى ديگر

كامو، مهمان و مهمان دار زندگى 

 مديا كاشيگر

ــرم مى كند. بعد از آن شب، او از ا ــاس ش احس
معلمش از فقر احساس ش
ــرم مىكند. شرم از ش
تبديل مى شود به بن ما

ــى اش كه ما انعك زندگ
ــم كه «بيگانه» مى بيني
«بيگان ــت راوى «محكومي
ــادر ــر فقر، م كه از س
سالمندان برده است.
ــه روايت از پ را با س
ــ كرد، «بيگان
ــطوره و اس

كميل روحانى


